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3 بهمن؛ ولادت امام محمدباقر)ع(
ابی جارود گوید: به امام باقر)ع( عرض کردم: ای فرزند رسول خدا)ص(، آیا 

شما دوستی و دلباختگی و پیروی مرا نسبت به خود می دانید؟
امام)ع(: آری.

عرض کردم: من از شما پرسشی دارم که می خواهم به من پاسخ دهید؛ 
زیرا چشمم نابیناســت و کمتر راه می روم و همیشه نمی توانم شما را 

زیارت کنم.
امام)ع( فرمود: سؤال خود را بپرس.

عرض کردم: مرا از دینی که شما و خاندانتان خدا را بر اساس آن عبادت 
می کنید آگاه کنید تا من هم بر اساس آن خدا را دینداري کنم.

امام)ع( فرمود: با سخنی کوتاه سؤال بزرگی کردی، به خدا سوگند همان 
دینی که خود و پدرانم خداوند را با آن دینداري می کنیم به تو می گویم!

1. شهادت به یگانگی خداوند و رسالت محمد)ص(.
2. اقرار به آنچه پیامبر)ص( از جانب خداوند آورده است.

3. محبت به دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما.
4. پیروی از فرمان ما.
5. انتظار قائم)عج( ما.

6. کوشش در انجام واجبات و پرهیز از محرمات )حر عاملي، 2، 918(.
امام محمدباقر)ع( در روز اول ماه رجب سال 56 هجری قمری در مدینه 
به دنیا آمدند و در تاریخ 7 ذی حجه ی سال 114 هجری قمری به زهر 

هشام بن عبدالملک مسموم شدند و به شهادت رسیدند.

5 بهمن؛ شهادت امام هادي)ع(
وقتی معتصم در سال 218 هجری، حضرت جواد)ع( را دو سال قبل از 
شهادتشان از مدینه به بغداد آورد، حضرت هادی)ع( به همراه خانواده اش 
در مدینه ماند. در آن هنگام معتصم از خانواده ی حضرت پرس  وجو کرد 
و وقتی شــنید علي بن محمد، پسر بزرگ حضرت جواد)ع(، شش سال 
دارد، گفت: »این پسر خطرناک است. ما باید به فکرش باشیم.« ازاین رو، 
معتصم شخصی را که از نزدیکان خود بود، مأمور کرد از بغداد به مدینه 
برود و در آنجا کسی را که دشمن اهل بیت است پیدا کند و این كودك را 
به دست آن شخص بسپارد تا او به عنوان یک معلم، این كودك را دشمن 

خاندان خود و متناسب با دستگاه خلافت بار بیاورد.
این شــخص از بغــداد به مدینه آمد و یکی از علمــای مدینه را به نام 

»الجنیدی« که نام او در تاریخ ثبت شــده اســت و جزو مخالف ترین و 
دشمن ترینِ مردم با اهل بیت علیهم السّلام بود، برای این کار پیدا کرد. آن 
زمان در مدینه از این قبیل علما فراوان بودند. مأمور معتصم به الجنیدی 
گفت: »من مأموریت دارم تو را مربی این كودك کنم تا نگذاری هیچ کس 

با او رفت وآمد کند. او را آن طور که ما می خواهیم تربیت کن.«
حضرت هادی)ع( در آن موقع شش سال داشت و امر، امر حکومت بود. 
چه کسی می توانست در مقابل آن مقاومت کند! بعد از چند وقت یکی 
از وابستگان دستگاه خلافت الجنیدی را دید و از كودكي که به دستش 

سپرده بودند، سؤال کرد.
الجنیدی گفت: »كودك؟! این كودك اســت؟! من یک مسئله از ادب 
برای او بیان می کنــم، او باب هایی از ادب را برای من بیان می کند که 
من اســتفاده می کنم! این ها کجا درس خوانده اند؟! گاهی به او، وقتی 
می خواهد وارد حجره شود، می گویم: یک سوره از قرآن بخوان، بعد وارد 
شــو )برای آزاررســاندن به امام(. او می پرسد: چه سوره  ای بخوانم؟ من 
به او می گویم: یک ســوره   ی بزرگ؛ مثلًا سوره ی  آل عمران را بخوان. او 
می خواند و جاهای مشکلش را هم برای من معنا می کند. این ها عالم اند، 

حافظ قرآن و عالم به تأویل و تفسیر قرآن اند؛ كودك نیستند.«
ارتباط این کودک که علی الظاهر کودک اســت، اما به حکم »و آتیناه 
الحکم صبیّا« ولی الله اســت، با این استاد مدتی ادامه پیدا کرد و استاد 

یکی از شیعیان مخلص اهل بیت شد.
شد غلامی به جوي كاب  آرد

آب جوی آمد و غلام ببُرد
ســرانجام امام هادی)ع( در روز سوم رجب سال 254 هجری قمری به 

دستور معتز عباسی به شهادت رسیدند.

مهدي رضایي
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12 بهمن؛ ولادت امام جواد)ع( و
سالروز ورود امام خمينی)ره( به ايران

امام محمدتقي )ع ( در تاریخ 10 رجب سال 195 هجری قمری به دنیا 
آمدند و هنگام وفات پدر هشــت ساله بودند. پس از شهادت جانگداز 
حضرت رضا)ع(، در اواخر ماه صفر ســال 203، مقام امامت به فرزند 
ارجمندش حضرت جوادالائمه)ع( انتقال یافت. مأمون خلیفه ی عباسي 
که همچون سایر خلفاي بني عباس از پیشرفت معنوي و نفوذ باطني 
امامان معصوم و گســترش فضایل آن ها در بین مردم هراس داشت، 
سعي کرد فرزند امام رضا)ع( را تحت مراقبت خاص خویش قرار دهد. 
داســتان هایی از این مراودات بین امام جواد)ع( و خلفای عباسی نقل 

شده است که یکی از آن ها را در ادامه می خوانیم: 
دزدي را آوردنــد پیــش خلیفه تــا حكمش را صــادر كند. معتصم 
دانشمندان را جمع كرد. قاضي القضات گفت: »چون آیه ی تیمم حد 
دست را از مچ تعیین كرده است،پس باید دستش را از مچ قطع كرد.«
دیگري گفت : »خداوند براي وضو دســت را از آرنج مي داند، پس باید 

از آرنج قطع شود.«
معتصم هم گفت: »چون بعضي دست را از انگشتان تا شانه مي دانند، 

بهتر است دست را تا شانه قطع كنیم.«
ســپس رو به امام كرد و گفت: » دیگران حكم صادر كردند و تو هم 

شنیدي. نظر تو چیست ابوجعفر؟«
امام پاسخ دادند: »همه اشتباه كردند. باید فقط انگشتانش قطع شود. 
چون كف دست، از هفت  جا، جایگاه سجده است و جایگاه  سجده برای 

خداست. ما نمي توانیم به جایگاه هاي سجده آسیبي برسانیم.«

15 بهمن؛ ولادت اميرالمؤمنين)ع(، روز پدر و آغاز ايام اعتکاف
ســیزدهمین روز از مــاه برکــت، ماه رحمــت و لطف پــروردگار، 
رجب المرجــب، پدر عالمیان پای بر جهان هســتی گذارد. روزی که 
خداوند منت بر عرشیان و فرشیان گذاشت و علی)ع( را تقدیم زمینیان 
کرد. سیزده رجب روزی است که در طول سال های متمادی شیعیان و 
محبان خاندان اهل بیت)ع( آن را گرامی داشته اند و هر ساله با برپایی 

مراسم هایی تولد آن بزرگ مرد راه خدا را جشن می گیرند.
ســعیدبن جبیر از یزید بن قعنب نقل کرده است که من با عباس بن 

عبدالمطلــب و گروهی از فرزندان عبدالعــزّی در مقابل خانه ی خدا 
نشســته بودیم که ناگهان فاطمه دختر اسد، مادر امیرالمؤمنین که 

نه ماهه باردار بود و درد زایمان او را گرفته بود، از راه رسید.
پــس فاطمه گفت: »پروردگارا، به تــو و پیامبران و کتاب هایی که از 
طرف تو نازل شــده اند، ایمان دارم و سخن جدم ابراهیم خلیل)ع( را 
تصدیق می کنم؛ او کــه این خانه ی عتیق را بنا کرد. پس به حق آن 
کسی که این خانه را ساخت و به حق کودکی که در رحم دارم، ولادت 

این کودک را بر من آسان فرما!«
یزیدبن قعنب می گوید: »ما دیدیم که خانه ی خدا از پشــت شکافته 
شد )محل مستجار( و فاطمه داخل خانه شد و ما دیگر او را ندیدیم. 
دیوار دوباره به حال اول برگشت. به ذهن ما رسید که قفل در خانه ی 
خدا را باز کنیم، ولی باز نشد. پس دانستیم این مسئله کاری است از 

طرف خدای عزیز و جلیل.«
فاطمــه پس از چهار روز بیرون آمد و در حالی كه امیرالمؤمنین)ع( 
را روی دســت داشت، گفت: »من بر همه ی زن های گذشته برتری 
دارم؛ زیرا آسیه خدا را به پنهانی پرستید، در آنجا كه پرستش خدا 
جز از روی ناچاری خوب نبود و مریم دختر عمران نخل خشــك را 
به دست خود جنبانید تا از خرمای تازه چید و خورد و هنگامی كه 
در بیت المقــدس او را درد مخاض )درد نزدیک زایمان( گرفت، ندا 
رسید كه از اینجا بیرون شو. اینجا عبادتگاه است و زایشگاه نیست 
و من داخل خانه ی خدا شــدم و از میوه  های بهشــتی و بار و برگ 

آن ها خوردم.«
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19 بهمن؛ روز نيروی هوايی
یکــی از گام های بلندی که در جریان انقلاب اســلامي موجب 
ریشه کن ساختن پهلوی شد، حرکت متهورانه ی نظامیان نیروی 

هوایی در 19 بهمن 1357 بود.
یــک هفته از ورود امام)ره( به ایران گذشــته بــود و هنوز رژیم 
شاهنشــاهی پابرجا و بختیار مدعی مقاومــت در مقابل انقلاب 
اســلامي بود. ملت در انتظار وعده ی امام بود که در بهشت زهرا 
فرمودند: »من به پشتوانه ي این ملت، دولت تعیین مي كنم«، »من 

توی دهن این دولت می زنم.«
شــایعه ی کودتای ارتش روزبه روز فراگیرتر می شد و همه نگران 
اوضاع و احوال بودند. اعتصابــات پراکنده در برخی از واحدهای 
ارتش گســترش و موضوع به روزنامه ها نیز کشیده شده بود، اما 
هنوز مردم ارتش را در مقابل خود می دیدند و از روزی که درگیری 
نهایی ارتش و مردم بخواهد سرنوشت نهایی انقلاب اسلامي را رقم 
بزند، نگران بودند. عده ای هم آماده ی نبرد مسلحانه برای حصول 

پیروزی نهایی می شدند.
بهتریــن و عظیم ترین کاری که می توانســت روحیه ی انقلاب 
اســلامي را تقویت کند، مقاومت دولت بختیار را در هم شکند، 
مأموریت هایزر را در طراحی کودتای نظامی با شکســت مواجه 
ســازد و در نهایت روحیه ی معدود نظامیانی را که هنوز انقلاب 
اسلامي را باور نکرده بودند درهم شکند، اعلام همبستگی ارتش 
با ملت بود. مقامات معدود عالی رتبه ي نظامی به هیچ وجه زیر بار 
پذیرش انقلاب اسلامي و اعلام همبستگی با مردم نمی رفتند و 
همچنان از دولت بختیار حمایت می کردند. در این شرایط نظامیان 
فداکار و متعهد نیروی هوایی به این نتیجه رسیدند که باید دست به 
کار بزرگی بزنند و وظیفه ی مذهبی خود را انجام دهند. لذا با یک 
حرکت متهورانه به سیل خروشان ملت پیوستند و در 19 بهمن 
1357 با حضور در اقامتگاه رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، در مدرسه ی 
علوی، ســندی از افتخار، حماسه، رشادت و ایمان را در برگ های 

زرین تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسانیدند.

17 بهمن؛ وفات حضرت زينب)س(

آن که نامش کرده عالم را مسخر زينب است
آن که وصفش می ربايد هوش از سر زينب است

آن که با ايراد نطقی کاخ استبداد را
کرد ويران بر سر قوم ستمگر زينب است

آن که داغ شش برادر را به دل هموار کرد
تا بماند جاودان دين پيمبر زينب است
مادرش آموزگار مکتب شرم و حياست

فارغ التحصيل دانشگاه مادر زينب است
گر علی بن ابوطالب بود معيار صبر

آن که صبرش با علی باشد برابر زينب است
گفت پيغمبر حسينم هست کشتی نجات

بادبان و محور و سکان و لنگر زينب است
هست از درهای جنت يک درش باب الحسين

فاش می گويم کليد قفل آن در زينب است
دين و قرآن را به عالم گر که روح و پيکری است
خسرو لب تشنگان روح است و پيکر زينب است

در مقام بردباری گر بسنجی قدر او
در غم و شادی برابر با برادر زينب است

آسمان غيرت و مردانگی و صبر را
ماه عباس و حسينش مهر و اختر زينب است

بحر رحمت را به عالم بود تنها يک صدف
و اندر آن يکتا صدف، يک دانه گوهر زينب است

ساقی بزم جهان آفرينش گر علی است
جرعه نوش ساغر ساقی کوثر زينب است
در مقام وصف او ژوليده گويد روز و شب

آن که نامش کرده عالم را مسخر زينب است
)حسن فرح بخشيان متخلص به ژوليده ی نيشابوری(

حضرت زینب کبری)س( پس از صبر بر سختی های فراوان 
و مجاهدت های بی مانند در تاریخ 15 رجب سال 62 هجری 

قمری به دیدار پروردگار شتافت.
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تبعیــد به ایران بازگشــتند. ورود امام)ره( به 
میهن را میلیون ها نفر از تهران و ســایر نقاط 
کشور استقبال کردند. امام خمینی)ره( پس از 
ورود بــه تهران، ضمن حضور بر مزار هزاران 
شهید انقلاب اسلامی، در سخنرانی خود در 
بهشت زهرا، دولت بختیار را غیرقانونی اعلام 
کردنــد و فرمودند به زودی، به پشــتوانه ی 
رأی ملت و حق شــرعی خود، دولت تعیین 
می کنند. امام)ره( نخست در مدرسه ی رفاه 
و ســپس در مدرسة علوي مســتقر شدند 
و در 16بهمــن، مهنــدس بــازرگان را به 
نخســت وزیري دولت موقت منصوب کردند. 
در روز 19بهمن کارکنان نیروی هوایی ارتش 
به محضر امام)ره( رسیدند و با ایشان بیعت 
کردند. شــب 21 بهمــن، در پادگان نیروی 
هوایی تهران، درگیری مسلحانه بین عده ای 

22 بهمن؛ پيروزی انقلاب اسلامی
ســلطنت شــاه آخرین نفس ها را می کشید. 
آخرین تیــر ترکش شــاه و اربابان غربی اش 
نخســت وزیری شــاپور بختیــار از اعضای 
قدیمــی جبهــه ی ملی بــود که با شــعار 
سوسیال دموکراســی آمده بود و خود را مرغ 
توفان می دانست. تمهید دیگر شاه برای حفظ 
تاج و تخت خود تشکیل شورای سلطنت بود. 
در 26دی1357، محمدرضا، شاه پهلوی، ناچار 
به خروج از ایران شد. امام)ره( که دولت بختیار 
را غیرقانونی اعلام کرده و شــورای انقلاب را 
تشکیل داده بودند، با فرار محمدرضا از ایران، 
آماده ی عزیمت به میهن اســلامی شــدند. 
بختیار فرودگاه ها را بست و پرواز امام)ره( یک 
هفته به تأخیر افتاد؛ اما سرانجام روز 12بهمن 
1357 حضرت امام)ره( پس از پانزده ســال 

از افراد این نیرو و پاسگان )گارد( شاهنشاهی 
پیش آمد که با پشتیباني مردم، در پادگان ها 
با زور مردم باز شــد و ســلاح هایی به دست 
مردم افتاد. سران ارتش دست اندرکار کودتا 
شــدند و در روز 21  بهمن از ســاعت چهار 
بعدازظهر اعلام حکومت نظامی شد. امام)ره( 
اعلام کردند که مردم به حکومت نظامی اعتنا 
نکنند. مردم در روز 22 بهمن به مراکز دولتی، 
نظامی، انتظامی و رادیــو و تلویزیون یورش 
بردند و آن هــا را فتح کردند. با فرار بختیار از 
ایران و اعلام بی طرفی ارتش در روز 22 بهمن 
1357، انقلاب اســلامی ایران پس از سال ها 
مجاهــدت، ایثار، فــداکاری و مقاومت در راه 
رضای الهی با رهبــری بی نظیر حضرت امام 
خمینی)ره( و به  همت مردم سرافراز ایران به 

پیروزی نهایی رسید.



7
  بهمن مـاه

 دوره ی  بیست و ششم
 شماره ی 5 | 1401

27 بهمن؛ شهادت امام موسی كاظم)ع(
محمدبــن مغیث از کشــاورزان مدینه بــود. وی نقل 
می کنــد: »یک ســال محصــولات زیــادی در زمین 
کشــاورزی خود کاشتم. آن سال زراعت خوب بود؛ اما 
هنگام فرارسیدن محصول، ملخ های بسیار آمدند و تمام 
زراعــت مرا خوردند. در مجموع 120 دینار خســارت 
دیدم. پس از این حادثه در جایی نشسته بودم، ناگهان 
امام کاظم)ع( را دیدم که نزدیک آمدند و پس از سلام، 
از من پرسیدند: از زراعت چه خبر؟ گفتم تمام زراعتم 
درو شــده اســت؛ اما ملخ ها ریخته اند و همه را نابود 
کرده اند. امام)ع( فرمود: چقدر خسارت دیده ای؟ عرض 
کردم: یک صدوبیست دینار خسارت دیده ام. امام)ع( به 
غلامش فرمود: یک صدوپنجاه دینار همراه دو شتر جدا 
کن و به او تحویل بده. آنگاه به من فرمود: ســی دینار 
با دو شــتر اضافه بر خســارت تو داده ام. عرض کردم: 
مبارک باشــد! سپس به امام)ع( گفتم: به داخل زمین 
تشــریف بیاورید و برای بنده دعایی بفرمایید. امام)ع( 
وارد زمین شــدند و در حق مــن دعا کردند. به برکت 
دعای امام)ع(، آن دو شــتر بر اثر زاد و ولد زیاد شدند 
و آن ها را به ده هزار دینار فروختم و زندگی ام پربرکت 

شد« )اشتهاردي، 1377(. 
عمال حکومت هارون عباسی امام موسی کاظم)ع( را 
در 25 رجب ســال 183 قمری، در زندان سندی بن 

شاهک، به شهادت رساندند.

29 بهمن؛ مبعث حضرت رسول اكرم)ص(
ماجراي بعثت حضرت پیامبر)ص( با نقل  هاي متفاوتي روایت 
شده است. چه سخني رساتر و شیرین  تر از بیان امام هادي)ع( 
که مي  فرماید: »هنگامي که محمد)ص( تجارت شام را ترک 
گفت، هر روز به کوه حرا مي رفت و از فراز آن به آثار رحمت 
پروردگار مي  نگریست و از آنچه مي دید، به یاد عظمت خداي 
آفریننده مي  افتاد و آن گاه با روشني خاصي به عبادت خداوند 
مشغول مي  شد. چون به چهل سالگي رسید، خداوند دل او را 
بهترین، روشن ترین و خاضع  ترین دل ها یافت. در آن لحظه  ها، 
جبرئیل به سوي او آمد و بازوي او را گرفت و تکان داد و گفت: 
بخوان. گفت: چه بخوانم؟ جبرئیل گفت: اي محمد! بخوان به 
نام پروردگارت که آفرید. پس جبرئیل رسالت خود را به انجام 
رسانید و به آسمان ها بالا رفت و محمد)ص( نیز از کوه فرود 
آمد. در این هنگام، خداوند، کوه  ها، صخره  ها و ســنگلاخ ها 
را به ســخن آورد، به گونه  اي که محمــد)ص( به هر کدام از 
آن ها مي رســید، اداي احترام مي کردند و مي گفتند: السلام 
علیک یا حبیب الله ، السلام علیک یا ولي الله ، السلام علیک یا 
رســول الله .« )مبعث حضرت رسول اكرم)ص( در 27 رجب، 

13 سال قبل از هجرت بود.(
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